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عظمـــت و بزرگـــى آقـــا باعـــث شـــود که ایشـــان نتواند 
تمـام حرف هـا را بزنـد. صحبت از تأســـیس موسســـه بـه میان 
آمـد؛ این کـه در ســـال 76 که با پیشـــنهاد و ســـفارش ایشـان 
بـــه تولیـــت فقید این مؤسســـه ایجــاد شـــد. آقاى مختارى 
اشـاره کـرد: در ابتـداى مسـیر، بنـا بـر مشـورت دریافتـى مبتنـى 
بـر چـاپ کتاب هـاى معـارف تحقیقى، بـــه تولیـــد ایـــن 7 اثر 

کاربردى رســـیدیم.
آقا پرســـیدند:«این کتابها را چــه کســى نوشــته اســت؟»
پاســخ دادنــد اســتاد شــیخ محمدحســن وکیلــى نوشــته اند.

ایشـان پس از امیدآفرینـى در دل حاضرین در آن جمع براى حرکت 
«بنده  بیشـتر به سـمت فعالیت هایـى از این دسـت، عنوان کردنـد:
این کتاب ها را همـــان دو ســال پیــش کــه به دســتم رســید،
مجلداتـــى از آن هــا را کامــل خوانــدم. خیلــى خــوب بــود؛
نکته عمـــده این بـــود کـــه مباحث درســـت و صحیح و طرح 
شـــده در متون عمیق دینــى را بـــا زبان قابل فهم براى جــوان 

و اثرگـذار بر روى جوانـان بیان کردید.»
تمـــام مدتــى کــه آقــا مشـــغول صحبــت بــودن همه 
محو ســـخنان گوهربار ایشـان شده بودیم بغضـــى از عشـــق 
و شـــادى در چشـــمانمان نمایـــان بــود، آقـــاى مختــارى 
ادامـه داد: ایـن کتـب 7 جلـدى برگرفتـــه از مبانـــى مرحـــوم 
علامــه طباطبایــى اســت و نویســنده آن منســوب بــه بیــت 
مرحــوم علامه طهرانــى اســت و عــده اى ایــن شــخصیت را 
زاویـــه دار انقــلاب اسلامى و ولایت مطلقـــه مى داننــد. مــا 
ســـرباز شما هستیم لطفا هدایـــت بفرماییـــد. ســـپس آقـــا 
فرمودنـــد:«علامه طباطبایــى از نجـــف بــا مرحــوم پــدرم 
رفیــق بودنــد و مشــهد کــه مشــرف مى شــدند، منــزل 
پـــدر ما زیــاد مى آمدنـــد و بنده ایشـــان را زیــاد آن 
جـا مى دیـدم. یـک بـار خدمتشـــان عـرض کـردم ما 
انقـلاب را از المیـــزان فـــرا گرفتیـــم؛ چرا کـــه 
تفســـیر المیـــزان  به نحو گسـترده اى پر است از 
مطالب سیاسـى و اجتماعى. اصلا نمى شـود کسى 
مثــل علامــه طباطبائــى با آن دیدگاه هــاى 
مطـــر ح شــده در «المیـــزان»، بــا حکومت 
اسلامى مخالف باشـــد. حـــق نداریم تصور 
کنیـم که این هـا مخالف انقـلاب بودند. راجع 
بـه آقـا سیدمحمدحســـین طهرانى علامه 
طهرانــى) عــرض کنــم ایشــان جــزو 
مبارزیـــن و کهنه کارهـا و قدیمى هـاى 
انقـلاب بودنـد. ایشـان در مشـــهد کـه 
مســتقر شـــدند مقید بودند نماز جمعه 
را در سـرما و گرمـا و بـاران و آفتـاب با 

سـن بالایشـــان شـــرکت و نماز را پشـــت ســـر افرادى که  از 
ایشـــان از لحــاظ علمـــى و معنــوى قطعـــا  پایین تــر بودند 
اقامـه کنند، ولى صرفا این کـــه امـــام جمعه منصـــوب امـــام 
بودنـــد این کار را مى کردنـــد. ما در طول ســـال ها، با ایشـــان 
جلســـات مفصــل داشــتیم. ســـال آخــر عمــر ایشان، دوبار 
دیـدار داشـتیم. بـار اول وقتـى بود که ایشـــان بـا تمـام آقازاده ها 
آمدند و یک نوبت دیگـــر هـــم خودشـــان تنهایــى تشــریف 
آوردنـــد و جلســـه یـــک و نیـم ســـاعته مفصلى داشـــتیم.

ارتبــاط مــا اینطـــور صمیمى بود. برخــى از بچه انقلابى هایى 
کـه نســـبت بـه ایشـان موضع گیـرى دارنـــد اینها عنـاد ندارند 
ولى نســـبت به ایشـــان کم اطلاع هســـتند و جهـــل دارنــد 

و بخصـــوص جزئیـات را نمى دانند».
در ادامه آقــاى مختــارى کتــاب «از انقلاب اسلامى تا تمدن 
اسلامى» را کـــه به تازگى به چاپ رســیده بـــود، تقدیــم آقــا 
کـــرد و آقــاى وکیلـــى نویســنده کتـــاب توضیــح دادنــد 
که  ایـــن کتــاب را از بــاب دغدغــه شــما و در تبییــن بیانیــه 
گام دوم نوشـــته ایم آقـــا لحظاتـــى کتـــاب را  تــورّق کردند 
و ســـپس فرمودنـــد:«کتـاب خوبى اســـت. خیلى خوب اسـت 
این کار ». بعد سؤال فرمودنـــد:«چـــه تعـــداد از ایــن کار چاپ 
شـــده؟ همینطور ســـایر کتاب هـا؟» آقاى مختـارى تیراژ چاپ 
شـده کتاب ها را به ایشـان گزارش دادند. ســـپس حضـرت آقا که 
مشـــغول مطالعـه بخـش هایى از کتـاب بودندبه آقـاى وکیلى رو 
کرده و پرسـیدند:» این قسـمت هایـى که در کتاب داخـل کادر آبى 
قرارداده ایـــد براى چیســـت؟» آقـــاى وکیلى با دقــت و تأمل 
اشــاره کردند کـــه این هــا کار آقاى فقیـــه اســت حضــرت 
آقـــا رو بـــه فقیـــه کردنـــد و فرمودند:«این خلاقیت ها خوب 
اسـت، داخل کتابهاى دیگر دیدم حاشـیه هایى به کار رفته بـــراى 
نوشـــتن نــکات در هــر صفحــه، طراحــى کتاب ها هم داراى 
خلاقیـت و ابتـکار اســـت. قدر ایـن ها را باید دانسـت.» ســـپس 
آقــاى مختـــارى مابقــى کتاب هـــا را تک بــه تک معرفــى 
کـــرد:«توحیـــد داروى دردهـا»،«معمـــاى خیر و شـــر»،«بر 
ســـفره  توحیـد»،«به سـوى جانان»، آقـا مجتبى خامنـه اى کتاب 
«عیار تجربه» را خدمـــت آقــا تقدیم کـــرد و گفت: ایــن در نقد 
علـوم تجربـى غرب تهیـه شـــده و مورد اســـتقبال قـرار گرفته،

سـپس آقا بـا روى خندان و بـا ابتهاج 
رو برگرداندنـــد به تولیت آســتان 
«آقـــا  قدس رضوى و فرمودنـــد:
قدر این هـــا را باید دانســـت؛ این 

کارها خیلى ارزشـمند است.»
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